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منتخب كرسي هاي تلاوت آيات   

           هفته اول

ديماه 21لغايت  15  

قيام خونين مردم قم –مناسبت هفته :   اجراي طرح استعماري حذف حجاب توسط رضاخان   

 سوره نور 

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم .....  -30آيه    

   فان االله .....غفور رحيم    -33آيه  پايان تا

 نكته ها :

  ى ايمان، حفظ نگاه از حرام است لازمه

  گناه را از سرچشمه جلوگيرى كنيم وتقوا را از چشم شروع كنيم

  ى پاكدامنى است چشم پاك، مقدمه

  معنوى انسان استعفتّى، مانع رشد  چرانى و بى چشم

  همواره در محضر خدا هستيم. در محضر خدا معصيت نكنيم

  گرى زنان، در جامعه ممنوع است  جلوه

شد، براى  ها تا مچ، واجب مى صورت و دستها و نيازها توجه شود. (اگر پوشاندن  ها، واقعيت در وضع قانون بايد به ضرورت
  »اهالاّ ما ظهَر من«عموم زنان مشكل بود) 

  هاى زن شود، جايز نيست رفتن، سبب آشكار شدن زيور و زيبايى پوشيدن هرگونه كفش و لباسى كه هنگام راه

  حجاب و پوشش زن به خاطر تمايلات جنسى مردان است.

 و«همان گونه كه شركت زن در نمازجماعت بلامانع است. » ولا يبدينَ زينتهنّ«با حفظ حجاب، حضور زن در جامعه مانعى ندارد. 
  اركعَى مع الراّكعين

  توبوا الى اللهّ جميعاً ايها المؤمنون«مقتضاى ايمان، توبه به درگاه خداوند است. 

  تُوبوا... تفلحون«راه رستگارى، توبه و بازگشت از مسيرهاى انحرافى است. 
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  ازدواج در اسلام، امرى مقدس و مورد تأكيد است

  (يعنى بايد طرفين صلاحيت اداره زندگى مشترك را داشته باشند» والصالحين«داشتن صلاحيت، شرط ازدواج است. 

  فقر، نبايد مانع اقدام در امر ازدواج شود

  يغنهم االله«خداوند، تأمين زندگى عروس و داماد را وعده داده است و ازدواج، وسيله وسعت و بركت زندگى است. 

  ى فضل بى پايان اوست هاى الهى از سرچشمه تحقّق وعده

  ى نداشتن به همسر، مجوز گناه نيست، صبر و عفّت لازم استدسترس

  ، هم خانواده و حكومت قيام كند»و ليستعَفف« هم بايد جوانان خود را حفظ كنند،در حفظ عفّت و پاكدامنى عمومى، 

  و آتوهم من مال اللهّ«، و هم ثروتمندان جامعه به پاخيزند. »واَنكحوا الاَيامى

  »مال االله«خود ندانيد بلكه از خداست كه چند روزى امانت به شما داده است.  دارايى و اموال را از

  هاى نامشروع جايز نيست اندوزى از راه ثروتو  ى گناهان است دنياطلبى، سرچشمه
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 هفته دوم

ديماه 28لغايت   22  
 مناسبت : رحلت جانگداز رسول گرامي اسلام (ص) و شهادت امام رضا (ع)  

 سوره آل عمران 

و اطيعوا االله و الرسول.......  - 132آيه   

و سيجزي االله الشاكرين  -144آيه پايان تا   

 نكته ها: 
  دستورات و فرامينِ حكومتى پيامبر صلى االله عليه وآله، همچون فرمان خدا واجب الاطاعة است

  پاداش نيست، بلكه وسيله و بستر دريافت رحمت اوست اطاعت از خدا، بى

   برد سرعت در كار خير، ارزش آن را بالا مى

  آمرزش گناه مردم، از شئون ربوبيت الهى است

  ى متقّين است ى سرعت به سوى بهشت متقّين، قرار گرفتن در زمره لازمه

   خواهد نه ثروت انفاق، سخاوت مى

  يمنه در حال رفاه از محرومان غافل باشيم، و نه در تنگدستى بگوييم كه ما خود گرفتار

  خواهد محبوب خدا شود بايد از مال بگذرد و خشم وغضب را فرو برد كسى كه مى

ــاك ــى    خطرن ــاه و ب ــت از گن ــاه، غفل ــام گن ــر از انج ــتغفار        ت ــله اس ــد، بلافاص ــاه كنن ــم گن ــر ه ــين اگ ــتى آن اســت. متقّ ــه زش ــوجهى ب ت
  نمايند مى

  در مدار متقين وارد شود تواند تا ياد خدا در دل گناهكار زنده است، مى ياد خدا، رمز توبه است

  ظلموا انفسهم«گناه، ظلم به خويشتن است. 

  و من يغفر الذنوب الا االله«بخشد.  تنها خداوند است كه گناهان را مى

  اصرار آگاهانه بر گناه، سبب محروميت از مغفرت الهى است

  تا انسان از گناه پاك نشود، شايستگى ورود به بهشت را ندارد
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  »نعم اجر العاملين«    توان به الطاف خداوند رسيد، بلكه كار و عمل لازم است.  تنها با آرزو نمى

  هاى ثابتى بر تاريخ بشر حاكم است كه شناخت آن، براى امروز بشر مفيد است قوانين و سنّت

  تاريخ گذشتگان، چراغ راه زندگى آيندگان است

  ى مردم، در هر عصرى است فهم براى همه قابلو  هاست ها و مكان ى مردم، در همه زمان قرآن، براى همه

  موعظة للمتقين«با آنكه قرآن براى عموم مردم است، ولى تنها افراد پرهيزگار و متقّى پند پذير هستند. 

  كنتم مؤمنين انتم الاعلون ان«توان بر همه جهان غالب شد.  ى ايمان، مى در سايه

  ست، ولى در بينش الهى، عامل پيروزى ايمان استدر جهان بينى مادى، عامل پيروزى سلاح و تجهيزات ا

  شوند هاى زندگى، اهل ايمان از مدعيان ايمان باز شناخته مى ها و فراز و نشيب در جنگ

  شود خداوند از خود شما گواهانى گرفت كه چگونه نافرمانى از رهبرى موجب شكست مى

  ى خداوند است هاى تاريخى به اراده حركت و جريان

  آورد يمان، شكست يا پيروزى سعادت است. زيرا يا شهادت، يا تجربه، يا غلبه بر دشمن را به دست مىبراى اهل ا

  آيد رشد و شكوفايى ايمان، محو و سرنگونى كفر، به مرور زمان و در طول تاريخ به دست مى

  ايمانِ قلبى كافى نيست، تلاش و عمل نيز لازم است. بهشت را به بها دهند نه بهانه

ــد ب ــه     كلي ــادت و حضــور در جبه ــر مصــيبت، معصــيت و انجــام عب ــاد اســت. صــبر در براب ــاد   هشــت، صــبر و جه ــر و جه ــاد اكب ى جه
  اصغر

  اى اطمينان نكنيد فريب آرزوهاى خود را نخوريد و به هر شعار و شعاردهنده

  نزنداى  ى اسلامى بايد چنان تشكلّ و انسجامى داشته باشد كه حتىّ رفتن رهبر به آن ضربه جامعه

  ايمان خود را چنان ثابت و استوار سازيد كه حوادث تاريخ آن را نلرزاند

  مقاومت در راه حق، بهترين نوع شكر عملى است كه پاداشش با خداست
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 هفته سوم

  بهمن 5ماه لغايت  دي 29

   شهادت امام حسن عسكري عليه السلام و آغاز امامت امام زمان عليه السلام  : مناسبت  

  سوره نور

  : االله نور السموات والارض........ 35آيه  

  واالله يرزق من يشاء بغير حساب  -  38تا پايان آيه 

  نكته ها :

  ... »السماوات نُور اللَّه« .اوست از هستى بقاى و قوام اوست، نور از پرتوى و خداوند فيض هستى،
   »نار تَمسسه لمَ لَو و ء يضي زيتهُا يكاد. «بيرونى هاى جرقه از نه اوست ذات از خدا نور روشنى

  »تُرفَْع أَنْ اللَّه أذَنَ بيوت في. «دارند برترى ديگر بعضى بر آنها، از بعضى و نيستند يكسان ها مكان 
  »بيوت في...  لنُورهِ اللَّه يهدي...  نُور اللَّه. «آيد مى دست به مساجد به آمد و رفت با خداوند هدايت نور به توجه   
  »اسمه فيها يذْكَرَ. «ديگر مراسم نه خداست، ذكر مساجد، از استفاده در اصل 
ــان تجــارت كــه كســانى  ــا »رجِــالٌ« كلمــه. (هســتند بزرگــى مــردان نكنــد، غافــل را آن  عظمــت و بزرگــى علامــت كــه آمــده تنــوين ب

  )است
  »تجارةٌ تُلهْيِهمِ لا. «است بزرگى لغزشگاه اقتصاد، و تجارت 
  »تُلهْيِهمِ لا رجِالٌ. «شود تعطيل بايد نماز، هنگام اسلامى بازار 

  »الزَّكاةِ إِيتاء و الصلاةِ إقِامِ. «باشند دو هر اهل كه دارند ستايش استحقاق تاجرانى و يكديگرند عدل زكات و نماز 

  ...») لهم يزيد: «نفرمود و...»  يزِيدهم( «      .يابد مى افزايش آنان وجودى ابعاد و باشند مى رشد حال در همواره خدا مردان 

ــاداش  ــيش را پ ــل از ب ــد عم ــدهم و. «بدهي ــنْ يزِي م هــل ــلام در( »فضَْ ــفارش اس ــده س ــت ش ــه اس ــزد ك ــين را م ــد، مع ــى كني ــام ول  هنگ

  .)بدهيد مقدار آن از بيش پرداخت

ــيهمِ لا. «رســيد مــى آخــرت حســاب بــى ســود بــه بگذريــد دنيــا تجــارت ســود از اگــر  ــرِ تجــارةٌ تُلهِْ َســابٍ بغِيحســاب، بــى از مــراد( »ح 

  .)است انتظار فوق و فراوان پاداشى
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  هفته چهارم

  بهمن 12لغايت   6

  دهه مبارك فجر  –ميلاد پيامبر گرامي اسلام   –: هفته وحدت  مناسبت

  سوره هاي آل عمران 

  امنوا.........يا ايها الذين  -100آيه 

  منهم المؤمنون و اكثرهم الفاسقون  -110تا آيه   

  و سوره اسراء 

  وقل جاء الحق و زهق الباطل ..... – 81آيه 

  فربكم اعلم بمن هو اهدي سبيلا :    84تا آيه   

  نكته ها :

  لازم است شود، پس تبرىّ و برائت از آنان  چون اطاعت از كفاّر منجر به كفر مى

  عاقبت است سوء پيروى از بيگانگان، كفر ونتيجه 

ــه ــر الهــى ديگــر         زمين ــوانين و رهب ــاب و ســنّت و ق ــا وجــود كت ــا ب ــا. ام ــدان راهنم ــا فق ــدان راه اســت و ي ــا فق ــر، ي هــاى انحــراف و كف
  ؟ انحراف چرا

  كند، رهبر نيز لازم است وجود قانون به تنهايى براى جلوگيرى از كفر و انحراف كفايت نمى

  ها و انحرافات است ل به خداوند و استمداد از او، رمز مصونيت از تمام وسوسهتكيه و توكّ

  رو كردن به هر كس و هر مقامى غير از خداوند، انحراف است

  هدى الى صراط مستقيم«تر از حركت است، پيدا كردن راه مستقيم و حركت در آن است.  آنچه مهم

  ى قطعى اعتصام به خداوند است هدايت، نتيجه

  ى آن رهسپارى با اولياى خداست تصام به خداوند، يك حركت جدى توأم با انتخاب آگاهانه است كه لازمهاع

  تقواى واقعى، در سايه ايمان به مبدأ ومعاد است

  تر است ايمان آوردن كافى نيست، با ايمان ماندن لازم است. شروع كار خيلى مهم نيست، پايان كار مهم

  دهد آموزد، بلكه چگونه مردن را نيز به ما آموزش مى تن را به ما مىاسلام، نه تنها چگونه زيس
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  اسلام، هم به كيفيت تقوا توجه دارد وهم به تداوم آن تا پايان عمر

  ى الهى است وحدت و دورى از تفرقه، يك وظيفه

  ...  محور وحدت بايد دين خدا باشد، نه نژاد، زبان، مليّت، و

  و عدوات، پرتگاه و گودال آتش است تفرقهو وحدت، عامل اخوت است

  ساز هدايت است هاى الهى عامل عشق و زمينه يادآورى نعمت

  اصلاح جامعه و جلوگيرى از فساد، بدون قدرت منسجم و مسئول مشخّص امكان ندارد

ه را بــه عهــده شــناس باشــد. لــذا بعضــى از امــت ايــن وظيفــ شــناس وشــيوه شــناس، مــردم ى بــه خيــر ومعــروف بايــد اســلام كننــده دعــوت
  دارند، نه همه آنها

  دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر، بايد به صورت دائمى باشد، نه موسمى و موقتّى

  گردد ها باز شود، زمينه براى منكر كم مى امر به معروف، بر نهى از منكر مقدم است. اگر راه معروف

تفــاوت را از ايــن رســتگارى  گيــرانِ بــى گوشــه رســتگاران واقعــى هســتند و ســوزانند، كســانى كــه بــراى رشــد و اصــلاح جامعــه دل مــى
  سهمى نيست

  شود، بلكه نجات و رشد ديگران نيز از شرايط فلاح است فلاح و رستگارى، تنها در نجات و رهايى خود خلاصه نمى

  سازد جهنمّ مى شكند، بلكه در قيامت نيز گرفتار عذاب اختلاف و تفرقه، نه تنها قدرت شما را در دنيا مى

  بهترين امت بودن با شعار نيست، با ايمان و امر به معروف و نهى از منكر است

  شود كه مسلمانان به شكل يك امت باشند، يعنى حاكميت داشته باشند امر به معروف و نهى از منكر، در صورتى محقّق مى

  مسلمانان مسئول اصلاح تمام جوامع بشرى هستند

  رفتنى و نابود شدنى است و حقّ، باقى و پايدارعاقبت، باطل 

  بايد حقّ را به ميدان آورد تا باطل از بين برود

  ى اوست چون قرآن از جانب خدايى است كه خالق بشر و فطرت اوست، قوانين آن نيز با فطرت مطابق و نجات دهنده
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 «ســازد.  تــر مــى شــان را بيشــتر و خسارتشــان را افــزونكننــد، نــزول هــر دســتور، جرم چــون كــافران بــه اوامــر و نــواهى قــرآن عمــل نمــى

  لايزيدالظالمين الا خساراًو

پنــدارد و خــدا را رهــا  انســان بــه جــاى اينكــه نعمــت را از خــدا بدانــد و بــه او بگــرود، آن را از فكــر، اســتعداد، نبــوغ و كــار خــود مــى  

  كند مى

  رفتار انسان برگرفته از شخصيت فكرى و روحى و اخلاقى اوست. 
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  هفته پنجم

  بهمن 19لغايت   13

  مناسبت : ايام االله دهه فجر و بازگشت امام به ايران

  سوره اسراء 

  يوم ندعوا كل اناس بامامهم .... -71آيه 

  فربكم اعلم بمن هو اهدي سبيلا -84تا آيه 

    : نكته ها
  اُناس بامامهمكلّ «بندى مردم در قيامت، براساس رهبرانشان خواهد بود.  تقسيم

  ى قيامت ادامه دارد آثار مسأله انتخاب رهبرى و اطاعت از او، تا دامنه

  ها نيز هست ها و حكومت ها و احزاب و مكتب ها و ملّت ى بزرگ امت قيامت، نه تنها دادگاه افراد، بلكه محكمه

  باشد ساز سعادت يا شقاوت مردم مى رهبر، زمينه

ى  زننــد كــه بياييــد نامــه و يكــديگر را صــدا مــى» ون كتــابهمء يقــر«شــوند.  ى عمــل خــود شــاد مــى مــهدر قيامــت، نيكــان از خوانــدن نا
  مرا بخوانيد

ــابى از شخصــيت دنيــوى اوســت.   بصــيرت اينجــا، بصــيرت »  فهــو فــى الآخــرة اعمــى   فــى هــذه اعمــى«شخصــيت اخــروى انســان، بازت
  آنجا را در پى دارد و كور دلى اينجا، كورى آنجاست

  هاى دشمن در جهت ايجاد سستى و تغيير در مواضع مكتبى، هوشيار باشند مذهبى بايد از توطئهرهبران 

  اگر لطف و نگهدارى الهى نباشد، براى مصونيت و عصمت پيامبران هم ضمانتى نيست

  قاطعيت ونفوذناپذيرى در برابر دشمنان وكفاّر، از امتيازات انبياست

ــر   ــران، دو براب ــزش رهب ــرين لغ ــر كمت ــد،        كيف ــتر باش ــان بيش ــوى انس ــاعى و معن ــت اجتم ــى و موقعي ــام علم ــه مق ــران اســت. هرچ ديگ
  مسئوليت و خطر هم بيشتر است

  تمايل به كفاّر، سبب تنها ماندن انسان و محروم شدن از نصرت خداوند است

  كنند دشمنان مكتب، هدفشان قلع و قمع كردن اساس دين است و در اين راه، به احدى حتى پيامبر رحم نمى

  شود هاى الهى چون براساس حكمت خداست، ثابت است و در طول تاريخ دگرگون نمى سنّت
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  هاى ثابت الهى است تحولات تاريخى براساس سنّت

  معيار شناخت اوقات در اسلام، طبيعى است به نحوى كه قابل فهم و درك همه كس در همه جا و هميشه باشد

  شود ى عبادت وعبوديت پيدا مى مقامات پسنديده معنوى، در سايهو  دل شب بهترين زمان براى عبادت است

تـر از آغـاز نيـك، پايــان و فرجـام خـوب اسـت. نبايــد بـه آغـاز شـيرين دلخــوش بـود، بلكـه بايـد از خطــر بـدعاقبتى بـه خـدا پنــاه                 مهـم 
  برد

  عاقبت، باطل رفتنى و نابود شدنى است و حقّ، باقى و پايدار

  تا باطل از بين برود بايد حقّ را به ميدان آورد

  ى اوست چون قرآن از جانب خدايى است كه خالق بشر و فطرت اوست، قوانين آن نيز با فطرت مطابق و نجات دهنده

ســازد.  تــر مــى كننــد، نــزول هــر دســتور، جرمشــان را بيشــتر و خسارتشــان را افــزون  چــون كــافران بــه اوامــر و نــواهى قــرآن عمــل نمــى 
  »راًلايزيدالظالمين الا خساو«

پنــدارد و خــدا را رهــا  انســان بــه جــاى اينكــه نعمــت را از خــدا بدانــد و بــه او بگــرود، آن را از فكــر، اســتعداد، نبــوغ و كــار خــود مــى  
  كند مى

  شود ى كوچكى، نا اميد مى انسان آن قدر ضعيف است كه با نعمتى، گرفتار غفلت شده و با سختى و حادثه

(از كــوزه همــان بــرون تــراود كــه » يعمــل علــى شــاكلتهل كــ«و روحــى و اخلاقــى اوســت. رفتــار انســان برگرفتــه از شخصــيت فكــرى 
  )در اوست
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  هفته ششم                                                                                                        

  بهمن 26لغايت   20
 تبليغ دين و پاسداشت از شجره طيبه انقلاب اسلامي مناسبت : 

  ما كان علي النبي من حرج ..... – 38 هسوره احزاب آي

  و كفي باالله وكيلا  – 48تا پايان آيه 

  »لهَ اللَّه فَرَض. «باشد داشته نيز اختصاصى دستورات و وظايف است ممكن پيامبر،
  :دارد شرايطى تبليغ، در موفقيت 

ــونَ. «تبليــغ تــداوم: الــف ــونهَ. «عمــل در تقــوا: ب »يبلِّغُ ــونَ لا و«   .قاطعيــت و شــهامت: ج »يخْشَ ــا أحَــداً يخْشَ ــه إِلَّ . خــدا بــه توكّــل: د »اللَّ
»كفَى و  يباً باِللَّهسح«    
  »أحَداً يخْشَونَ لا. «دارند كننده تهديد و سرسخت دشمنان همواره الهى، مبلغّان 
        »أحَداً يخْشَونَ لا و يخْشَونهَ. «است شهامت و شجاعت ى مقدمه ترسى خدا 

  »عليماً ء شيَ بكِلُِّ اللَّه...  النَّبيِينَ خاتمَ. «است الهى حكمت و علم اساس بر اسلام، پيامبر خاتميت          
  »كثَيراً ذكْراً اللَّه اذْكُرُوا« .باشد بسيار و مستمرّ كه است مؤثّر انسان در زمانى خداوند، ياد 

  »سبحوه و...  اللَّه اذكُْرُوا. «اوست تنزيه و تسبيح خدا، ذكر بهترين

  »أَصيلاً و بكْرةًَ سبحوه. «بگذرانيم خدا ياد و تسبيح با را روز پايان و آغاز

  »ليخْرجِكمُ...  عليَكمُ يصلِّي. «است رحمت و درود دين، به مردم دعوت راه

  »رحيماً باِلْمؤمْنينَ. «است الهى ى ويژه رحمت دريافت كليد ايمان، 

   »سلام...  تحَيتهُم. «است بهشتيان و بهشتى درود سلام، 

   »عظيماً أجَراً« ،»كَرِيماً أجَراً. «گرانقدر و بزرگ هم است، بزرگوارانه هم الهى، هاى پاداش 

  ... »أَرسلنْاك إِنَّا النَّبيِ أَيها يا. «كرد اعلام جامعه و آنان به را افراد مسئوليت و نقش بايد 

  »نَذيراً و مبشِّراً. «است لازم دو هر انذار و بشارت تربيت، و تبليغ در 

  »اللَّه إِلىَ داعياً. «خود نه كنند، مى دعوت خدا سوى به را مردم انبيا 

 فضَْـلاً . «اسـت  مراتبـى  و درجـات  داراى بنـدگان،  بـر  الهـى  تفضّـلات  البتّـه  »فضَْـلاً  اللَّـه  مـنَ . «اسـت  فضـل  اسـاس  بـر  مؤمنـان  با خدا رفتار

   »كبَيِراً

  »أذَاهم. «است مؤمنان دادن آزار دو هر كار »الْمنافقينَ و الكْافرِينَ تطُعِ لا و. «هستند خط يك در منافقان و كفاّر 
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  هفتمهفته 

  اسفند 3بهمن لغايت  27
  ولادت حضرت امام حسن عسكري –قيام مردم تبريز به مناسبت شهادت شهداي قم مناسبت : 

  سوره مائده 

  يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم .... -54  هآي

  وان اكثركم فاسقون  – 59  تا پايان آيه

  مرتد شوند.مؤمن بايد به فكر عاقبت خود باشد، چه بسا مؤمنانى كه  

  زند. كفر يا ارتداد گروهى از مؤمنان، ضربه به راه خدا نمى 

  ى نداشتن معرفت و محبت نسبت به دين و خداست. ارتداد، ثمره 

  رفتار مسلمان، نرمش با برادران دينى و سرسختى در برابر دشمن است و هيچ يك از خشونت و نرمش، مطلق نيست. 

  فضل خدا تنها مال و مقام نيست، محبت خدا و جهاد در راه او و قاطعيت در دين هم از مظاهر لطف و فضل الهى است.   

  مؤمن واقعى كسى است كه هم عاشق و هم محبوب خدا باشد.   

  كند. كسى كه ايمان واقعى دارد، هرگز در برابر كافران احساس حقارت نمى

  بدست خواهند گرفت كه عاشق خدا و مجاهد و با صلابت باشند. پرچم اسلام را در آينده كسانى 

  «لا يخافون لومة لائم«جنگ روانى، در مؤمنين واقعى اثرى ندارد.  

  اسلام، هم دين ولايت است و هم دين برائت. هم جاذبه دارد و هم دافعه. 

  اشند.ى نماز و پرداخت زكات پايدار ب ولايت از آنِ كسانى است كه نسبت به اقامه   

  هرگونه ولايت، حكومت و سرپرستى كه از طريق خدا و رسول و امام نباشد، باطل است. 

  تفاوت باشد، نبايد رهبر و ولى شما باشد. كسى كه نسبت به فقرا بى  

  ولايت بر مسلمين، ابتدا از آنِ خداست، سپس پيامبر، آنگاه امام.  

  عليهم السلام را پذيرفته باشند. و غلبه نهائي با آنهاست.  بيت اهلاند كه ولايت خدا، پيامبر و  حزب اللهّ كسانى  

  كيفر دنيوىِ توهين و استهزاى دين خدا و مقدسات مذهبى، قطع رابطه است. 
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  شرط ايمان، داشتن غيرت دينى و تبرىّ از نا اهلان است.  

  است.هاى مبارزاتى دشمنان  استهزاى دين (با جنگ سرد و روانى) يكى از شيوه  

  كند از دشمنان نترسيم و آنان را ولى خود قرار ندهيم. تقواى الهى ايجاب مى 

  خردان، اهل استهزاء هستند. ى عاقلان، برخورد منطقى است ولى بى شيوه 

  دشمنى دشمنان با مؤمنان، فقط به خاطر ايمان آنهاست. 

  مه را يكسان و فاسق مپنداريم.هاى دشمن، عدالت و انصاف را از كف ندهيم و ه در برابر سختگيرى  

  انكار حقّ و آزار پيروان حقّ، فسق است 
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  هفته هشتم

  اسفند  10 لغايت  4
  مناسبت :امور تربيتي و تربيت اسلامي 

  سوره لقمان 

  و لقد اتينا لقمان الحكمه ....... – 12آيه 

  ولا هدي ولا كتب منير   – 20تاپايان آيه    

  نكته ها :

  خداوند است، نه كسب كردنىحكمت، عطاى 

  هاى تربيت فرزند را از بزرگان بياموزيم شيوه

   موعظه بايد بر اساس حكمت باشد

  هاى تربيت صحيح فرزند، گفتگوى صميمى با اوست از بهترين راه

  هاى پدر نسبت به فرزند، موعظه است از رسالت

  با نوجوان بايد با زبان موعظه سخن گفت، نه سرزنش

  با محبت و عاطفه همراه باشدموعظه بايد 

  يكى از شرايط تأثير موعظه، احترام و شخصيت دادن به طرف مقابل است

  در ارشاد و موعظه، مسايل اصلى را در اولويت قرار دهيم

  ترين بعد حكمت، توحيد است ترين و محورى مهم

  مواعظ خود را با دليل و منطق بيان كنيم

  و چه وصيت خداوند سبحان ى خدا باشد ى بنده هاز سخن حقّ پيروى كنيم، چه موعظ

  ها، در هر رتبه و شرايطى كه باشند مديون والدين هستند ى انسان همه

  احترام والدين، حقىّ است انسانى نه فقط اسلامى، حتىّ والدين كافر را بايد احسان نمود
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كســانى كــه بــا وجــود ضــعف و خســتگى بــار   .ى پيــدايش حقــوق فــوق العــاده اســت تحمــل ســختى در راه انجــام وظيفــه، سرچشــمه
  كشند، حقّ بيشترى بر انسان دارند.  مسئوليتى را بر دوش مى

  بعد از شكر خداوند، تشكّر از والدين مطرح است سپاسگزارى از والدين، از جايگاه والايى نزد خداوند برخوردار است

  ن استى عمل صالح از جمله احسان به والدي ايمان به رستاخيز، انگيزه

  تشكّر و احسان به والدين، ما را از خداوند غافل نكند حقِّ خداوند، بر حقّ والدين مقدم است

  گيريم، الگوى مناسب ديگرى را جايگزين آن كنيم هرگاه الگويى را از كسى مى

  واتبّع سبيل من اناب الى«هاى خدايى، شايسته الگو شدن هستند.  انسان

  ترين كارها نيز مورد توجه قرار گيرد كامل، بايد كوچكدر يك ارزيابى و نظارت 

  رود اعمال انسان، در اين جهان از بين نمى

  حسابرسى خداوند دقيق است، زيرا او لطيف است

  يكى از وظايف والدين نسبت به فرزندان، سفارش به نماز است

  پاكسازى درونى را با دورى از شرك و بازسازى روحى را با نماز آغاز كنيم

ــرادى         ــروف و نهــى از منكــر، اف ــه مع ــر ب ــه ام ــق ســفارش ب ــؤمن و خــدايى، و از طري ــاز، م ــه نم ــق ســفارش ب ــدان خــود را از طري فرزن
  مسئول و اجتماعى تربيت كنيم

  ها و منكرها را بشناسند تا بتوانند امر و نهى كنند آگاهى فرزندان خود را به قدرى بالا ببريم كه معروف

  ترين عمل، نماز است عاد، مهمبعد از توجه به مبدأ و م

  تربيت كنيمفرزندان خود را آمر به معروف و ناهى از منكر 

  مسير حقّ بودن كافى نيست، لازم است ديگران را نيز به مسير حقّ دعوت كنيمدر 

هـا   منكـر، بـا تلخـى   نهـى از   ى صـدر داشـته باشـيم    ى امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر، بايـد صـبر و سـعه         در تبليغ دين و اجـراى فريضـه  
  نشينى كنيم هاى گناهكاران همراه است، مبادا عقب زدن و نيش

دهـد، ولـى ضـربه بـه مكتـبش را كـه سـكوت در برابـر فسـاد           پـذيرد و فرمـان صـبر مـى     پدر حكيم، رسـيدن سـختى بـه فرزنـدش را مـى     
  باشد، هرگز

  با مردم، چه مسلمان و چه غير مسلمان، با خوشرويى رفتار كنيم
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  لاتمش فى الارض مرحا«نوع است، حتىّ در راه رفتن. تكبر مم

  ها و گناهان استفاده كنيم از عامل خشنودى خداوند براى تشويق و از ناخشنودى او براى ترك زشتى

  بر مردم فخر فروشى نكنيم

  در آيين الهى، عقايد و اخلاق در كنار هم مطرح است

  رفتن، سفارش قرآن است روى، دورى از افراط وتفريط، و متانت در راه ميانه

  ى كارها ميانه روى را مراعات كنيم نه فقط در راه رفتن، بلكه در همه

  فرياد كشيدن و بلند كردن صدا، امرى ناپسند و نكوهيده است

  ها و نقش آنها در زندگى بشر، سبب سرزنش و توبيخ است توجهى به آفريده بى

  سان استگيرى ان ها هدفدار و به خاطر بهره تمام آفريده

  توجه باشيم هاى باطنى خداوند غفلت كنيم و به آنها بى نبايد از نعمت

  بينى الهى، عقل، فطرت و وحى، منابع معتبر شناخت هستند، نه غير آن در جهان
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  هفته نهم

  اسفند 17لغايت  11
  و قدر شناسي نعمتهاي الهي مناسبت : احسان و نيكو كاري

   روم سوره 

  فسبحان االله حين تمسون و...... -  17  هيآ

  ان في ذلك لايات لقوم يسمعون  – 23 تا پايان آيه

  نكته ها :

  ها، بر ستايش او تقدم دارد. تنزيه خداوند و پاك دانستن او از عيب 

  در معاد شك نكنيد، زيرا كار خداوند ميراندن و برانگيختن است.  

  بهترين راه خداشناسى، تفكّر در آفرينش است.  

  ى خداشناسى است. خودشناسى، مقدمه 

  آفرينش، هدفدار است.  

  ى جنسى نيست، بلكه رسيدن به يك آرامش جسمى و روانى است. هدف از ازدواج، تنها ارضاى غريزه 

  ى تشنجّ و اضطراب. همسر بايد عامل آرامش باشد نه مايه  

ى خـدا بـه عـروس     ( مـودت و رحمـت، هديـه              آيـد.   اى الهـى اسـت كـه بـا مـال و مقـام و زيبـايى بـه دسـت نمـى           محبت، هديـه   
  و داماد است )

  ى زن و مرد، بايد بر اساس مودت و رحمت باشد. رابطه  

  مودت و رحمت، عامل بقا و تداوم آرامش در زندگى مشترك است.  

ــه ســردى كشــيده مــى      ــا هــم كارســاز اســت.(مودت بــدون رحمــت و خــدمت، ب ــدون  مــودت و رحمــت، هــر دو ب شــود و رحمــت ب
  مودت نيز دوام ندارد.)

  ى ازدواج پى ببرند. توانند به نقش سازنده تنها اهل فكر مى  

  پايان الهى است. هاى قدرت بى ها و زمين،از نشانه آفرينش آسمان  

  ها، راهى براى خداشناسى است. زبانتفاوت نژادها و   
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ــان        ــدارد نژادهــا و زب ــه لازم. (هــيچ كــس حــقّ ن ــه كمــال اســت و ن ــر آن ن ــراى خــود ارزش و اصــالت دارد و تغيي ــانى ب هــاى  هــر زب
  ديگر را تحقير نمايد.)

ى تحقيــر و  ن را وســيلهرســد ولــى جاهــل، رنــگ و زبــا هــا بــه معرفــت الهــى مــى هــا و زبــان انســانِ عــالم و فهميــده، از اخــتلاف رنــگ  
  دهد. تفاخر قرار مى

  هاى الهى را ساده نپنداريم؛ خواب نيز يك نعمت بزرگ است. زيرا خواب مقدمه تلاش و كوشش است. نعمت 

  اى الهى است. كار و تلاش براى كسب معاش، امرى پسنديده و نشانه 

  و فضل الهى است.كنيم، به خاطر استحقاق نيست، بلكه لطف  هايى كه دريافت مى نعمت  

  گوهر وجودى زن و مرد يكى است. 

  كند. هاى روانى را برطرف مى ازدواج و همسر، عامل آرامش روح و زندگى است و نا آرامى 

  اساس زندگى بر انس و الفت است، نه اختلاف و شقاق. 

  تفاوتى و فساد. انسان فطرتاً ميل به بقاى نسل و فرزند دارد و به دنبال صلاح و اصلاح است، نه بى 

  كنند. پدر و مادر در سرنوشت فرزند، احساس مسئوليت مى 

  براى اصلاح و تربيت صحيح فرزند، بايد پيش از تولّد او اقدام كرد و از خدا استمداد كرد. 

  دهد، اين ماييم كه سبب انحراف فرزندان ميشويم. سته و صالح مىخداوند، فرزند شاي     

فرزند، موهبتى الهـى اسـت. پـدر و مـادر نبايـد بـراى خـود نقـش اسـتقلالى در شـكل و قيافـه و يـا سـلامت فرزنـد قائـل شـوند كـه آن                   
  نوعى شرك است.
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  هفته دهم

  اسفند 24لغايت  17

  مناسبت :  اخلاق اسلامي و تقوا

  سوره اعراف 

  ان ولي االله الذي نزل الكتاب ......  - 196 آيه

  پايان سوره مباركه اعراف تا 

  نكته ها :

  ى قرآن، پيامبر را يارى و بيمه كرد خداوند به واسطه

  توجه صالحان به سرپرستى خداوند، سبب مقاومت و نهراسيدن آنان است

يتــولىّ «كنــد.  هــم در اجــرا، رهــروان را سرپرســتى مــى» بنــزّل الكتــا«دهــد،  معبــود واقعــى كســى اســت كــه هــم برنامــه مشخصّــى مــى 
  )(صدور قانون بايد همراه با حمايت از مجريان صالح و شايسته باشد» الصالحين

  مشكلات انسان، يا از نداشتن برنامه است و يا از نداشتن سرپرست، و مؤمن هيچ يك از اين دو مشكل را ندارد

  ها و امدادهاى الهى بيرون است و كافر، از مدار حمايت هميشگى و عمومى استولايت الهى نسبت به اولياى صالح خود 

ــن  ــان صــالح ونيكوكــار، در ب ــرار نمــى  مؤمن ــد بســت ق ــاريكى  چــون  گيرن ــان را از ت ــان اســت و آن ــد سرپرســت مؤمن ــا نجــات  خداون ه
  دهد مى

  كند ها است كه قرآن آن را رد مى پرستان، يارى جستن از بت هدف بت

  ى پرستش نيستند شعور واراده وقدرت، شايسته معبودهاى فاقد

  همواره بايد راه ميانه واعتدال را پيشه كرد

  ها را ترويج كرد و سفارش نمود تنها خوب بودن كافى نيست، بايد در جامعه خوبى

برابــر تــوهين  گــو، برخــوردى اعــراض آميــز داشــته و در  مصــلح اجتمــاعى بايــد بــا لجوجــان و جــاهلان يــاوه هــر مســلمان و هــر مبلّــغ و
  پوشى و صبر كند، نه آنكه درگير و گلاويز شود. ها چشم و تهمت

  ى امر كردن، بايد معروف و پسنديده باشد هم بايد به معروف امر كرد و هم شيوه
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ى جــاهلان كــه بــر خــلاف مصــلحت اســت توجــه كنــيم، بلكــه بايــد   ى اعــراض و عفــو و گذشــت، نبايــد بــه خواســته و گفتــه در شــيوه
  استوار ايستادمحكم و 

  ى شيطان نيز نبايد غافل شد و بايد به خدا پناه برد و خود را تحت پوشش او قرار داد ترين وسوسه حتىّ از كوچك

  هاى شيطانى است استعاذه واستمداد از خدا، بهترين درمان وسوسه

  فات نيك و كمالات استى ص باشد كه جامع همه» اللهّ«هاى شيطانى متفاوت است، استعاذه هم بايد به  چون وسوسه

  دارد ها نگاه مى دهد و او را از وسوسه ياد خدا، به انسان بصيرت مى

  هاى ابليس، بينايند گناهكاران و گرفتاران شيطان، كورند و نجات يافتگان از دام

صــفتان در آنهــا  هــا بــا شــيطان اگــر جامعــه از نظــر اخلاقــى، سياســى، اقتصــادى و نظــامى، پــاك و متقّــى باشــد، رفــت و آمــدها وتمــاس

  كارساز نخواهد بود

گـردد و انسـان را بــه عمـق گمراهــى     شــوند و تمـاس آنهـا، آســان و مـؤثّر مــى    هــا بـا انســان بـرادر مـى    اگـر تقـوا و تــذكّر نباشـد، شـيطان    

  كشانند مى

  والسلام 
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